
گروه فرهنــگ و هنر - حمید 
جبلى که با همه کودکى صادقانه اش، 
کمتر تن بــه گفتگــوى مطبوعاتى 
مى دهد و دربــاره فعالیت هاى خود 
خبررســانى مى کند، اخیرا با انتشار 

کتــاب خاطراتش، علاقه مندان 
خود را به خلوت خویش 

دعوت کرده است.
کتــاب خاطرات او 
با نام «پســربچه شصت 
ســاله» به تازگى از سوى 
انتشارات «پریان» منتشر 
شده است ولى اگر هنوز 

ایــن کتــاب را ندیده اید، 
باید بخت تان بلند باشــد که 

بتوانید نســخه اى از آن را تهیه 
کنیــد چراکه چاپ اول این 

کتاب که اتفاقا بى سر و صدا هم منتشر 
شد، به پایان رسیده است و حالا ناشر 
دســت به کار آماده سازى چاپ دوم 
آن شده است. اما نکته هیجان انگیزتر 
این است که این کتاب 

جلد دومى هم دارد و ناشــر امیدوار 
اســت چاپ دوم و جلد دوم کتاب تا 

اواسط تیر ماه به بازار بیاید.
حمید جبلى با کتاب «پســربچه 
شصت ســاله» ما را مى برد به دنیاى 
کودکى اش، (البته فراموش نکرده ایم 
کــه او اصلا بزرگ نمى شــود) 
دوره اى کــه خاطــرات آن از 
تولد او آغاز مى شــود و تا 
پیش از دبستان ادامه پیدا 

مى کند.

لازم نیســت توضیح بدهیم که 
این خاطره ها چقدر شــیرین هستند، 
خودتان حتما بدرستى حدس مى زنید 
ولــى آنچه این شــیرینى را دلپذیرتر 
مى کنــد، فقــط صداقت نویســنده 
یــا نوســتالژیک بودن ایــن قصه ها 
نیســت بلکه تصویر درســتى است 
که او از دغدغه ها و مشــکلات یک 
پســربچه روایت مى کند و اینجاست 
که بدبختى هــاى کودکانه او که براى 
بزرگســالان مفرح و خنده دار است، 
براى مخاطــب کتــاب، قابل درك 

مى شود. 
ما همراه با بزرگترهاى داســتان 
به مشکلات کودکانه این پسربچه که 
هنوز به مدرسه نرفته مى خندیم ولى 
پا به پاى او جاهایى هم بغض مى کنیم 
و اینجاست که باورمان مى شود حمید 

جبلى اصلا بزرگ نشده است چراکه 
او کودکى را از پسِ نگاه بزرگســالانه 
روایت نمى کند، راوى این خاطره ها 

خود یک کودك است.
با خاطره هاى او بار دیگر به دنیاى 
پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مى رویم، 
دنیایى که در شــلوغى زندگى امروز 
فرســنگ ها از آن فاصلــه گرفته ایم. 
دنیایــى که در آن هر عروســى پر از 
سکه هاى ده شاهى است براى بچه ها 
و شــوق یک خروس قندى هیچ هم 
کمتر از یک بازى کامپیوترى نیست و 
دستشویى هاى داخل حیاط وحشتى 

وصف ناپذیر دارد.
ما آدم هاى خاطرات او را خوب 
مى شناســیم چراکه نویســنده این 
خاطرات خود در جایى گفته اســت 
تنها از آدم هایى مى نویســد که آنان را 

بشناسد: «همیشه در محدوده دانسته ها 
و تجربیــات خودم نوشــته ام. هرگز 
فراتر نمى روم، سراغ آدم هایى هم که 
نمى شناسم، نمى روم یا اینکه مثلا دو 
تا آدم خارجى وارد داستانم کنم. چون 
وقتى آنها را نمى شناسم، باورکردنى 
نمى شوند. در سینما و تئاتر، علاوه بر 
دیالوگ، رفتار و لباس و... هم هست 
ولى البته در ادبیات دیالوگ خیلى مهم 
است. یعنى نمى توانیم دیالوگى را که 
براى یک پرسوناژ مى نویسیم، همان 
را براى ده نفر دیگر هم به کار ببریم و 
همه مثل هم حرف بزنند. هر یک از ما 
در روزمره هم به شــیوه هاى مختلفى 

دیالوگ مى گوییم.»
آدم هــاى خاطرات او نه ســیاه 
هستند نه سپید، آنها هم مهربان هستند 
و هم فحش هاى زیر لبى مى دهند، هم 
بامرام و معرفت هستند و هم خطاکار 
و حتــى گاهى ریــاکار ولى همه آنها 
واقعى هســتند و پذیرفتنى و دوست 

داشتنى.
جبلى که همچنان بازیگوشى هاى 
کودکانه خــود را دارد، همانطور که 
عکاسى مى کند، صداپیشگى مى کند، 
نقاشى مى کشــد و مجسه مى سازد و 
بازیگرى هم مى کند، در نوشــتن هم 
به همه جا ســرك مى کشــد، گاهى 

داســتان کوتاه مى نویســد و گاهى 
فیلمنامه. گاهى نمایشنامه و گاهى هم 
داســتان هاى بلند. اما کمتر پیش آمده 
که به صرافت چاپ داســتان هایش 
بیفتد چون معتقد است وقتى این همه 
نویســنده خوب در این زمینه داریم، 
خب چاپ این داستان ها به چه کارى 

مى آید.  
بــا این همه انتشــارات «پریان» 
پیــش از ایــن دو نمایشــنامه او را با 
نام هاى «دوســتان بامحبت» و «عشق 
روى خر پشته» منتشر کرده است. هر 
دو نمایشنامه سال ها پیش در مجموعه 
تئاتر شــهر اجرا شده اند و انتشار آنها 
با فاصله زمانى نســبتا طولانى اتفاق 

افتاده است.
جبلى قصد داشــت خاطره هاى 
خود را در قالب ســه جلد منتشر کند 
ولى ناشرش مى گوید که بعدتر به این 
نتیجه رســیدند جلد دوم و سوم این 
خاطرات که مربوط به دوران مدرسه 
اســت، در قالب یک جلد و با بیش از 

200 صفحه منتشر شود.
جبلى همانطــور که در دهه 60 
با همکارى در ســاخت برنامه هایى 
مانند «محله بهداشــت» و «محله برو 
بیــا»، روزهاى تلخ دوران جنگ را در 
کام بچه ها و بزرگسالان شیرین کرد، 

در این روزهاى سخت کرونازده هم 
با انتشار خاطرات خود رنگى از شادى 
بــه زندگى مخاطبان ایــن کتاب زده 
است. کتابى براى بزرگسالانى که در 
هیاهوى مشکلات نفس گیر روزمره 
یادشان رفته روزگارى کودکى بودند. 
بــا خواندن 87 صفحه و پرداخت 25 
هــزار تومان، به دنیایــى مى رویم که 
یادآورى آن برایمان دوست داشتنى و 

آرامش بخش است. 
در دوره اى که شمارگان کتاب به 
رقم غم انگیز 500 و حتى 200 نسخه 
هم رســیده اســت، تمام شدن چاپ 
اول کتاب «پســربچه شصت ساله» با 
شــمارگان 1100 نسخه و  آن هم در 
مدتى کمتر از یک ماه، اتفاق شــادى 

بخش دیگرى است.
پشــت جلد ایــن کتاب مى 

خوانیم:
«پیش خودمان باشد، بیشتر این 
قصه ها واقعى اســت. شاید نتوانسته 
باشم چنان که باید غم ها و شادى هاى 
آن دوران را بیــان کنم اما غصه خراب 
شدن ماشــین قرمز اسباب بازى ام از 
ناراحتــى امروزم براى یک ماشــین 
واقعى بیشتر بود و یک ریالى هایى که 
جیبم را قلنبه مى کرد، شادى اش خیلى 

بیشتر از حساب بانکى امروز بود.»

گــروه فرهنگ و هنر -کتاب «شــازده کوچولو» اثــر معروف آنتوان 
دوسنت اگزوپرى، نویسنده و خلبان مشهور فرانسوى به صورت صوتى از 

آنتن شبکه رادیویى نمایش پخش مى شود.
در این داســتان سنت اگزوپرى به شیوه اى سورئالیستى به بیان فلسفه 

خود از دوست داشتن و عشق و هستى مى پردازد.
«شــازده کوچولو» بــا صداى نازنین مهیمنى، شــهراد بانکى و تنظیم 
رادیویى و کارگردانى مریم یوســفى پور، هر شــب ساعت 22:00 از رادیو 

نمایش پخش مى شود.

«شازده کوچولو» در رادیو 
روایت مى شود

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر -موزه «پرادو» 
در نقــاط مختلف مادریــد کپى هاى 
شاهکارهاى نقاشان مشهور را به نمایش 

گذاشته است.

مســوولان موزه «پرادو» واقع در 
اســپانیا، کپى هاى دقیق شاهکارهاى 
همچــون  نامــدارى  نقاش هــاى 
«فرانسیسکو گویا» را در نقاط مختلف 

«مادرید» نصــب کرده اند تا این روزها 
شهروندان حین قدم زدن در خیابان هاى 
شهر بتوانند این آثار ارزشمند را تماشا 
کننــد. ایــن پــروژه «پرادو» کــه «در 

همیــن نزدیکى» نــام دارد، قصد دارد 
با نمایــش این آثار در نقاط غیرمنتظره 
و غافلگیرکننده، از پشــت شاخه هاى 
درختان گرفتــه تا فرودگاه، در زندگى 

روزمره شهروندان تنوع ایجاد کند. این 
پروژه بخشــى از برنامه این موزه براى 
ارائــه هنر  در خارج از موزه اســت که 
بخش هــاى مختلف مجموعــه آثار 

«پرادو» را به نمایش مى گذارد. از دیگر 
پروژه هاى مشابه این موزه به «پرادو در 
خیابان ها» مى توان اشاره کرد. این پروژه 

تا ششم ژوئن ادامه خواهد داشت.

گروه فرهنگ و هنر - رمان نمک 
گیر نوشته معصومه بهارلویى است. این 
کتاب را انتشــارات سخن منتشر کرده 
اســت. خط اصلى داستان کتاب نمک 
گیــر با قالى ایرانى در ارتباط اســت و 

روایتى جذاب را ساخته است.
درباره کتاب :

کتــاب درباره دختر جوانى به نام 
پرستو است. او کاشان زندگى مى کند و 
به همراه اقوام و دوستانش یک کارگاه 
کوچک قلى بافى دارند. پرستو تصمیم 
گرفته اســت که دیگر قالى هاى کارگاه 
را به واسطه ها نفروشد و خودش براى 
فروش فرش ها اقدام کند، پس به تهران 
مى اید. او در یک حجره فرش فروشى با 
مردى به نام جهانگیرى روبه رو مى شود 
و به او یک فرش مى فروشــد. اما تمام 
پول را نمى گیرد و فقط به یک رســید 
اکتفا مى کند. اما همه چیز زمانى به هم 
مى ریزد که جهانگیرى بدون پرداخت 
پول مى میرد و حالا پرســتو باید ثابت 
کند او بدهکار است. در این میان با پسر 

جهانگیرى، روزبه آشنا مى شود.
بخشى از کتاب:

و تلفن را گذاشت. لیوان شربتش 
را برداشــت، قلپى از آن خورد و موس 
را تکان داد. روى یکى دو برنامه کلیک 
کرد و بعد اشاره کرد سمت مرد جوان تا 
پیش بیاید. مرد هم بلند شد و سمت او 
رفت. بالاى سرش ایستاد، کمى مونیتور 
را تکان داد تا زاویه دیدش خوب شود و 
نگاه عمیقى به صفحه آن انداخت. دختر 
جــوان از همان فاصله نزدیک نگاهش 
را دوخت به صورت او تا شــاید نتیجه 
کارش را از میمک چهره او بفهمد. مرد 
جوان، کمى چشم هاى درشت قهوه اى 
خود را تنگ کرد و بعد دســت سمت 
موس برد، روى تصویر زوم کرد، پایین 

برد، بالا آورد، ســتاره میانى را بزرگ و 
کوچک کرد و بعد نگاهش را از صفحه 

گرفت و داد به او:
ــ اىِ خوبه!... لچک هاش بزرگ 
نیست به نظرت؟ الان زمینه بیشتر پیدا 
باشه بازار بهترى داره! خونه ها کوچک 
شده، لچک بزرگ، خونه رو کوچک ترم 

نشون مى ده!
ــــ اینو براى زمینه ســفید داریم 
کار مى کنیــم، قراره طرح هاى با لچک 
کوچک تــرو بذاریم بــراى زمینه هاى 
رنگى... این نقشه چند روزیه رفته زیر 
بافت... مى خواى بریم ببینیم؟ بالاخره از 
این به بعد تو هم باید توى این کارخونه 

نظر بدى!
ــ در مورد نظر دادن، من تخصصى 
توى فرش ماشینى و بازار غالبش ندارم. 
همه چیز مثل سابق دست خودته، اما در 
مورد همراهى تا کارخونه، چرا که نه؟! 
خیلى هم عالیه! افتخار مى دى با ماشین 

من بریم؟!
ــ اگه تا در خونه هم برمى گردونیم، 

حتما!
مرد جوان با لبخند گفت:
ــ پس پاشو تا دیر نشده.

ــ باشه رئیس، حواسم هست!
صداى آن سمت خط توى گوشى 

پیچیده شد:
ــ این دفعه نمى ذارى کســى از 
دستت دربره! اگه این اتفاق بیفته خونت 

گردن خودته!
ــ چشــم، چشــم... تعقیبشون 

مى کنم.
ــ دورا دور مواظبى، نباید بذارى 
تــو رو ببینن. هر جا احســاس کردى 

دیدنت برگرد تا نقشه رو عوض کنیم.
ــ چشم، اومدن رئیس. باید قطع 

کنم.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب تیه 
طلا رمانى عاشقانه و پر فراز و نشیب، 
نوشــته عاطفه منجزى است. این اثر 
داستان زندگى دخترى است که بر اثر 
حوادثى عجیب، با خانواده اش آشــنا 
مى شود. آشنایى که مى تواند زندگى او 

را دگرگون کند.
درباره کتاب :

تیه طلا داســتان پایان یافتن یک 
زندگى و آغاز یک زندگى دیگر است. 
زندگى که ناگهان، بى خبر از همه آغاز 

شده و همه را متعجب ساخته است.
مهندس بختیارى و همســرش 
بچه دار نمى شود. آن ها قرار مى گذارند 
تا مهندس ازدواج موقتى بکند و بچه اى 
به دنیا بیاورد. اما با این شرط که مادرش، 
پولى بگیرد و پیگیر بچه اش نشود. وقتى 
تیام به دنیا مى آید، مهندس سریع او را 
به تهــران مــى آورد و در ناز و نعمت 
بزرگش مى کند امــا او در اوج جوانى 

از دنیا مى رود.
مهندس به ایل خودش برمى گردد. 
بلکه مادر را بیابد و از او حلالیت بطلبد 
و اینجاســت که بــا حقیقتى عجیب 
روبه رو مى شــود. حقیقتى کــه به او 
مى فهماند در همان شــب تولد تیام و 
همزمــان با او، دختر دیگرى هم به دنیا 
آمده اســت. دخترى کــه قل تیام بوده 
اســت و مهندس، از فرط عجله حتى 

متوجه تولدش هم نشده است....
بخشى از کتاب :

«ســلام و صد ســلام به ژیلاى 
عزیزم!

دیشب، توى خوابم اومده بودى 
مهمونى. تو حیاط زیر آلاچیق نشسته 
بودیم و بارش نرم و آهســته برف رو 
نگاه مى کردیم، ولى وقتى باهات حرف 
مى زدم، صدام به گوشــت نمى رسید. 

انگار صدام توى یه فضاى خاکسترى 
میون زمین و هوا معلق مى موند و پژواك 
غمگینش فقط توى سر خودم مى پیچید 
و هر لحظه غمگین ترم مى کرد. از غصه 
این کــه تو صدامو نمى شــنوى، گریه 
افتادم... صبح خســته تر از همیشــه 
چشــمامو باز کردم و دیدم بالش زیر 

سرم خیسِ خیسه!
حالا بازم قلم دست گرفتم تا بلکه 
صدامــو از میون صفحه ســفید نامه م 
بشنوى و برام دل بسوزونى! مى دونى 
ژیــلا، یه دفعه به خودم اومدم که دیدم 
تو بد تله اى افتادم... تله اى که راه نجاتى 
ازش ندارم! زندگى من، درست مثل راه 
رفتن روى لبه تیغى شــده که هم پامو 
بریده و مجروح کرده، هم هر آن ممکنه 
با ســر بیفتم ته یه دره اى عمیق و هزار 

تیکه بشم!
کاش مى دونستم بین دلم یا مامان 
و بابا کدوم یکــى رو باید نجات بدم! 
حیرون موندم سر دوراهى، خودت که 
مى دونى مامان چه وضع و حالى داره. 
اون ســرطان لعنتى بدجورى تو تنش 
ریشه کرده! دکترها مى گن باید زودتر 
شیمى درمانى رو شروع کنه، اما مامان 
زیــر بار نمى ره، لج کرده! با خودش، با 
من، با باباى بى چاره م! مى گه تا تکلیف 
تیام روشــن نشــه، پامو تو بیمارستان 

نمى ذارم!
فرهادم طبق معمول رفته جزیره. 
شب آخر، با دلخورى و داد و بیداد از هم 
جدا شدیم. نتونستم همه حرفامو بهش 
بزنم، فقط به چند مدل بهش رســوندم 
دیگــه نمى تونم باهاش ادامــه بدم... 
گفتم نباید باهاش باشم! اما چه فایده؟! 
فکر مى کنــه دارم غدبازى درمى آرم و 
مى خوام تلافى رفتار قدیمشو سرش 

دربیارم... مى بینى چه بدبختم؟!

«تیه طلا»«نمک گیر»
معرفى کتابمعرفى کتاب

نویسنده:
 معصومه بهارلویى

انتشارات سخن

نویسنده: 
عاطفه منجزى

انتشارات سخن

در دوره اى کــه شــمارگان کتــاب بــه رقــم غم انگیــز 500 و حتــى 200 نســخه هم 
رســیده اســت، تمام شــدن چاپ اول کتاب «پســربچه شــصت ســاله» با شمارگان 
1100 نســخه و  آن هــم در مدتــى کمتر از یک ماه، اتفاق شــادى بخش دیگرى اســت.

بین خودمان باشد حمید جبلى سال هاست که دست به قلم دارد. گاهى به ضرورت مى نویسد
 که نتیجه اش مى شــود فیلمنامه یا نمایشنامه اى که جلوى دوربین مى رود یا روى صحنه تئاتر جان مى گیرد. 
گاهى هم براى دانشجویانش نمایشنامه هایى کوتاه مى نویسد. اما خیلى از ما نمى دانیم که اینها فقط بخشى از 
نوشته هاى اوست. بخش خیلى بزرگترش اتفاقا نوشته هایى است دلى که آقاى هنرمند آنها را فقط به دوستان 

خیلى نزدیکش نشان مى دهد.

حمید جبلى به روایت 
پسربچه شصت ساله !

غافلگیرى عابران پیاده با شاهکارهاى نقاشى!
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چهارشنبه 12 خرداد 1400، 21 شوال 1442 ،2 ژوئن 2021، شماره 3745، صفحه

کتــاب خاطراتش، علاقه مندان 
خود را به خلوت خویش 

کتــاب خاطرات او 

ســاله» به تازگى از سوى 
انتشارات «پریان» منتشر 
شده است ولى اگر هنوز 

بتوانید نســخه اى از آن را تهیه 
کنیــد چراکه چاپ اول این 

      با سلام خدمت مردم محترم جزیره  زیباى کیش 
من مهدى بابائى 8 سال در شغل سوپر مارکت  مشغول بکار هستم اواخر سال 99 اتفاق عجیبى برام افتاد که 

دوست دارم براتون تعریف کنم :
در اواخر ســال پیش مدام به این فکر مى کردم بعد از چندین ســال کار در سوپر مارکت دوست دارم یک کار 
خاصى  براى مشــتریان عزیز انجام بدهم.  من همیشــه در شغل خود در سوپر مارکت سعى مى کردم همه 
محصولات مورد نیاز مشــترى ها را داشــته باشــم، اما به خاطر محدود بودن فضا و شاخه شغلى باز هم 

نمى شد و در این حین مدام از مشترى ها ى عزیزم این جمله را به کرات  مى شنیدم که براى خیلى از نیازهاى 
خود مجبور به رفتن به مرکز جزیره مى شدند.  خب این براى کسانیکه وسیله نقلیه نداشتند خیلى سخت تر 

بود و شنیدن این جمله به دفعات از مشترى ها و ابراز ناراحتى شان از آن جائیکه مشترى خیلى برایم محترم هست 
من را به فکر واداشــت. مدت زمانى به فکر و تحقیق در مورد این ایده ذهنى گذشــت و بعد از سپرى کردن مراحل سخت و 

گرفتن مجوز هاى متعدد موفق به افتتاح اولین و کاملترین مجموعه شوینده بهداشتى آرایشى جزیره زیباى کیش در منطقه نوبنیاد فاز خدماتى A سرو 8 
شدم. الان خیلى خوشحالم و باعث افتخار من هست که پس از گذشت 6 ماه از افتتاحیه شعبه توانسته ام لبخند 
و خوشحالى و رضایت مشتریان محترم را ببینم و این رضایتمندى مشتریان باعث شد تا به فکر چاپ این 
متن برسم .  از مردم عزیز جزیره  زیباى کیش دعوت نمایم از شعبه و مجموعه محصولات شوینده 
بهداشتى آرایشى مهدى ( با مشاور ه تخصصى پوست مو- خانم فلاح) دیدن فرمایید. من تمام 

هدفم کیفیت و جلب رضایت مشترى مى باشد .
در پایان مفتخرم اعلام کنم این مجموعه با حمایت و استقبال مشترى هاى عزیز توانسته 

است خدمات مورد نیاز مشتریان را در لاین ایرانى و خارجى ارائه نماید .
با تشکر- مهدى بابائى
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نمى شد و در این حین مدام از مشترى ها ى عزیزم این جمله را به کرات  مى شنیدم که براى خیلى از نیازهاى 
خود مجبور به رفتن به مرکز جزیره مى شدند.  خب این براى کسانیکه وسیله نقلیه نداشتند خیلى سخت تر 

بود و شنیدن این جمله به دفعات از مشترى ها و ابراز ناراحتى شان از آن جائیکه مشترى خیلى برایم محترم هست 
من را به فکر واداشــت. مدت زمانى به فکر و تحقیق در مورد این ایده ذهنى گذشــت و بعد از سپرى کردن مراحل سخت و 
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تجربه کنید
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افتادم... صبح خســته تر از همیشــه 
چشــمامو باز کردم و دیدم بالش زیر 

حالا بازم قلم دست گرفتم تا بلکه 
صدامــو از میون صفحه ســفید نامه م 
بشنوى و برام دل بسوزونى! مى دونى 
ژیــلا، یه دفعه به خودم اومدم که دیدم 
تو بد تله اى افتادم... تله اى که راه نجاتى 
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